
 

  
  
  
  
  

آقاعلی مدرس  هبررسی اشکالات وارد شده بر نظری
  معاد عنصری هزنوزی دربار

  2، احمد سعيدي1فر حميد امامي

  چكيده
ملاصدرا با كمك جسم مثـالي و خـواص آن، گـام بلنـدي بـراي تبيـين خردپسـند بسـياري از         

هاي شرع مقدس اسلام دربارة معاد جسماني برداشت. اما به اعتقاد مدرس زنوزي، بسياري  آموزه
ن توان تنها با جسم مثالي توجيه و تبيين عقلي كرد. به همين دليل، ايشا از ادلة نقلي معاد را نمي

اي بديع ارائه نمود. بـر   هاي معاد، نظريه براي تكميل نظرية ملاصدرا و تبيين عقلاني همة آموزه
اساس اين نظريه، بدن عنصري پس از جدا شدن از نفس جزئي خود، تحت تدبير نفس كلي قرار 

تـدريج بـه بـدني     دهد تا اينكه به خويش ادامه ميذاتي  گيرد و به تكامل جوهري و استكمال مي
ايـن   .يابـد  سوي نفس جزئي و اتحاد مجـدد بـا آن را مـي    شود كه صلاحيت صعود به بديل ميت

ويژه پيروان حكمت متعاليه بـه   هايي را از سوي فيلسوفان بعدي، به ها و موافقت ديدگاه، مخالفت
هاي واردشده بر ديـدگاه زنـوزي،    با پاسخ دادن به اشكال ايم كوشيدهدر اين مقاله، دنبال داشت. 

  .كنيمسير صحيحي از آن ارائه تف
  

  .مدرس زنوزي، ملاصدرا، معاد جسماني، نفس، بدن واژگان كليدي:
  

                                                           
 hamidemami95@yahoo.com   1دكتري فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني دانشجوي .1

   ahmadsaeidi@yahoo.com   1و عضو هيئت علمي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني استاديار .2

 فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 1396سال چهارم، شماره اول، بهار 
 

 19/12/95: تاريخ دريافت مقاله
 16/01/96تاريخ تأييد مقاله: 

  ».يدربارة معاد عنصر يمدرس زنوز يآقاعل ةياشكالات وارد شده بر نظر يبررس). «1396فر، حميد؛ سعيدي، احمد (امامي نحوه استناد:
 .126-101)، ص1( 4، حكمت اسلاميفصلنامه 



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
ها در آخرت با جسم مثالي  صدرالمتألهين ـ بنا بر تفسير مشهور ـ معتقد است حشر انسان  

صـورت، همـان    لحاظ كند كه جسم مثالي به است، نه جسم عنصري. البته ايشان تأكيد مي
جسم عنصري است و شيئيت شيء نيز به صـورت آن اسـت، نـه بـه مـادة آن؛ بنـابراين،       

ترديـد تفسـير    توان با اطمينان گفت بدن انسان در آخرت همان بدن او در دنياست. بي مي
تـر و بـه ظـواهر شـرعي      با تفسير حكماي مشايي و اشراقي، كامل ايشان از معاد درمقايسه

ي مدرس زنوزي مدعي شد ظواهر شرع مقدس اسلام، حشر بـا جسـم   تر است، ول نزديك
توان با عقل امكان اين نحوه از حشر را ثابت كـرد.   كنند و مي عنصري و مادي را ثابت مي

دليلي وجـود نـدارد از    لحاظ عقلي ممكن و بدون محذور باشد، طبعاً اگر معاد عنصري به
حشور شدن بـا جسـم مثـالي منحصـر     ظواهر شريعت عدول كنيم و معاد جسماني را به م

ر الظاهر«بدانيم؛ زيرا 
ّ
  ).447ص ،ق1422 ،(صدرالدين شيرازي »إنما یجب التأویل عند تعذ

در واقع مدرس زنوزي بر آن بود كه با حفظ بيشتر مباني حكمت متعاليه، مانند اصالت 
عت تر و به ظواهر شري وجود، تشكيك خاصي و حركت جوهري، نظرية ملاصدرا را كامل

و  تنيـده ي بـه يكـديگر   ا گونـه  بهة فكري ملاصدرا منظوم كه اجزاي تر كند؛ درحالي نزديك
يكي از اجزا در عين پـذيرش ديگـر اجـزا و مبـاني بسـيار دشـوار       مرتبط هستند كه تغيير 

چـون شـيخ    رغم استقبال بزرگـاني  شايد به همين دليل، نوآوري مدرس زنوزي ـ به  است.
برخـي پيـروان و    ـ بـا مخالفـت    بوالحسـن رفيعـي قزوينـي   محمدحسين اصفهاني و سيدا
بـر  هاي آشتياني  اشكال .رو شد روبه آشتياني نيالد جلالسيد شارحان حكمت متعاليه نظير
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 ـ زاد المسـافر شرح نظرية زنوزي ـ در  شـارحان آمـوزة   ه سرآغازي شد بـر اينك ـ  ملاصدرا 
هاي متعـددي بـه    گاه اشكال و معاد حكمت متعاليه به بررسي ديدگاه يادشده نيز بپردازند

هـاي   تـرين اشـكال   در اين مقاله پس از توضيح مختصر اصل ديدگاه، بـه مهـم   .آن بگيرند
  ايم. شده درباره آن پاسخ داده مطرح

  معاد جسماني از نظر مدرس زنوزي
پـس از   هستند،نفس كل  ريتحت تدبپيش از مرگ  ي كه، نفوس انسانة مدرس زنوزيديبه عق
همچنـان   روند و اين نفس كـل،  به شمار ميآن  يو از قوا و اعضا دنشو يم صلبه آن متمرگ 

بدين ترتيب، اجزاي بدن دنيوي (بدن عنصري و مـادي) پـس از    كند.مي ريرا تدب شيبدن خو
مفارقت از نفس مجرد، تحت تدبير نفس كل، با حركت اشـتدادي و تكامـل جـوهري، بـدني     

ادي است، به دليل استكمال ذاتي اجزاي خود، لايق دهند؛ بدني كه گرچه م جديد را شكل مي
اساس، در قيامت، بدن دنيـوي و مـادي    و مناسب اتحاد با نفس مجرد جزئي خود است. براين

بدن كه شامل  ،مدرس زنوزينظر  بهكند. حاصل آنكه،  سوي نفس مفارق و مجرد صعود مي به
سوي نفس كلي كه در حقيقت  بهي خود حركت جوهر رياز نفس است، در مس يو آثار عيودا

را  امـت يق شود كه شايستگي ملحق شـدن بـه روح در   مبدأ فاعلي آن است، به بدني تبديل مي
  ).117و 103، 102، 91ص ،2ج ،1378زنوزي، ( دارد

  ها ترين اشكال نقد و بررسي مهم
كـه   اي هگون ترند؛ به هاي متعددي كه بر ديدگاه زنوزني وارد شده، برخي كلي از ميان اشكال

روند. متناسب بـا ايـن نوشـتار بـه ارزيـابي       ها از فروع آنها به شمار مي تقريباً ديگر اشكال
  كنيم. هاي كلي بسنده مي ترين اشكال مهم

  بدن آثار نفس نزد عدم امكان بقاياول:  اشكال
است كـه تركيـب   و معنادار نفس نزد بدن در صورتي صحيح  آثار )استخلافباقي ماندن (
ن بـا نفـس   بين اعضا و عناصـر مـادي بـد    كه ؛ درحاليباشد عنصري، اتحادي ننفس و بد

  ).116، ص 1391چنگي،  ؛21، ص 1392چنين تركيبي وجود ندارد (كياشمشكي، 
  ممكن است در پاسخ به اين اشكال گفته شود:

 رابطة نفس و بدن از نوع رابطة صورت با ماده است. .1

 صورت، علت ماده است. .2
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وعي سنخيت و مناسبت و اتحاد (از نوع اتحاد حقيقت با بين علت و معلول، ن .3
 رقيقت) وجود دارد.

بنابراين، ميان نفس و بدن نوعي اتحاد برقرار است؛ اتحادي كه مصحح باقي ماندن  .4
 برخي آثار و ودايع نفس در بدن است.

  اما اين پاسخ صحيح نيست؛ زيرا:
ما «صورت است و مادة  (بالذات)يقي كه معلول حق» ما منه«مادة  دارد:اده دو قسم م .5

شده  يگفت صورت از آن ناش توان يبلكه م يست،تنها معلول صورت ن كه نه »يهف
 .است

 .دارد ياتحاد يببا صورت ترك» ما منه«تنها مادة  .6

باشد،  يهمان اعضا و عناصر مشهود حس ي ـمدرس زنوز يمطابق ادعا اگر بدن ـ .7
 ».منهما «نه مادة خواهد بود؛ » يهما ف«ماده 

نفس  ياتحاد يبترك در نتيجه، بدن و براي نفس )بالذاتحقيقي ( يتعل يادعا پس .8
تبع، ادعاي باقي ماندن آثار نفس نزد بدن نيز  و به است يمنتف با بدن عنصري

  ).116، ص1391نادرست است (چنگي، 

  بررسي
اصل اين ادعا كه نفس فقط در صورت تركيب اتحادي و حقيقي با بدن عنصري  .1

تواند آثار خود را در آن باقي بگذارد، قابل منع است. مگر تصوير و صوت انسان  مي
ماند؟ آيا تركيب اتحادي ميان بدن  گذارد و باقي نمي بر روي نوار و فيلم اثر نمي

انسان و نوارهاي مغناطيسي وجود دارد؟ اساساً وقتي نفس بدون تركيب اتحادي در 
گذارد، چرا اين تأثرات به  حسوس تأثير ميزمان حيات ظاهري در بدن مادي و م

  توانند بعد از مرگ باقي بمانند؟ دليل نبود تركيب اتحادي، نمي
داند و موارد زير را از جمله  ملاصدرا، نفس را با بدن متحد مي تبع بهآقاعلي مدرس  .2

  شمارد: علايم ـ و بلكه دلايل يقيني ـ اتحاد نفس با صور و مادة اعضا برمي

  .هيتغذ وبدن در پرورش  برايطبيعي نفس  تدبيرالف) 
ب) تغيير حالات بدن در پي رخ دادن حوادثي براي نفس؛ مانند اينكه ترس شـديد  

شـود؛   شـدن صـورت مـي     شود؛ خجالت كشيدن، سبب قرمـز  سبب سكتة قلبي مي
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شود؛ تصور ترشي، موجب مرطوب شدن زبان  ترسيدن، سبب زرد شدن صورت مي
  شود. مي

ماننـد يـك مخـروط    نفس با صور و مواد اعضـا  تقد است مدرس زنوزي مع
اعضا قـرار دارنـد.   و مواد ه عاقله و در قاعدة آن صور قو ،در رأس آن هستند كه

از  يـك هر انـد و  اعضا و جوارح از مراتـب نفـس  اساس، صور و مادة همة  براين
اسـت و  تـر   پـايين  حقيقي (شريك علت فاعلي) براي مرتبـة علت  ،مراتب عالي

رود  مراتـب بـالاتر بـه شـمار مـي      بـراي علت اعـدادي   ز مراتب مادون،هريك ا
حكمــا از چنــين اتحــادي بــه تعامــل ايجــابي و  ).90، ص2، ج1378(زنــوزي، 

كنند و مرادشان اين است كه نفس علت موجبه بـدن   اعدادي نفس با بدن ياد مي
و حركت جوهري اشتدادي و بدن علت معده و زمينه براي رشد و تكامل نفس 

  .)جا(همانوست ا
نويسد: به نظر ما، تركيب ماده و صورت، تركيبي اتحادي  سو مي صدرالمتألهين از يك .3

زند  شود، مثال مي است و براي اين تركيب اتحادي به جنيني كه حكيم مي
) و حتي تركيب اتحادي نفس و 283-282، ص5، جق1378(صدرالدين شيرازي، 

أن  الحجة الرابعة«آورد:  ماده و صورت مي عنوان دليلي بر تركيب اتحادي بدن را به
فإذا ثبت أنها عین  ... عین البدن... ثم إن النفس ... النفس صورة البدن و البدن مادة له 

). اما از سوي ديگر، در 286ص، 5ج(همان، » البدن ثبت أن کل صورة عین مادتها
تركيب اتحادي  از توان نميشود  هاي اين ديدگاه، مدعي مي پاسخ به يكي از اشكال

 مواد و عناصر با نفس نتيجه گرفت تركيبو نفس با بدن صورت  ماده با
  ).288ص، 5جهمان، ( بدن، تركيب اتحادي و حقيقي استمحسوسِ  دهندة تشكيل

 عناصـر بـا   )نبات، حيوان و انسان( ي مواليد ثلاثهنظر صدرالمتألهين، تركيب اتحاد از
پيدا كنند كه  انقلاباي  گونه به كه عناصر استي اربعه (خاك، آب، هوا و آتش) در صورت

اگـر   ،بنـابراين  .عناصـر خـود نباشـند   محسوس شامل مواد و صور صورت بالفعل  بهديگر 
توان آن را  عنصري بالفعل در ساختمان گياه يا حيوان يا بدن انسان وجود داشته باشد، نمي

لیسـت : «)جـا (همان اسـت كه همان نفس و متحـد بـا آن   دانست انساني  صورتة مرتبدر 

 »جســمیة الفــرس بالحقیقــة هــذا المحســوس المرکــب مــن هــذه الأعضــاء المتباینــة الوجــود
  ).همانجا(
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هيچ كثرت بالفعلي در موجودي مثل «كند اين گفتة سيد سند كه  ملاصدرا تصريح مي
اسب نيست؛ زيرا جسم اسب موجودي واحد نيست، بلكه جزئي از يـك موجـود واحـد    

نيست؛ چراكه قبول اين ادعا كه گوشت و استخوان و ديگر اجزاي بدن اسب دقيق » است
اند، اجزاي تحليلي هستند، نه اجزاي موجود بالفعـل،   با وجود آنكه از نظر ماهيت مختلف
  ).289-288 ص، 5ج شدة حكماست (همان، مخالف بداهت عقل و مباني اثبات

الفعـل و مختلـف الماهيـة    حاصل آنكه از نظر ملاصدرا، اجزاي محسوس و متكثـر ب 
ورت، تركيب اتحادي و تركيـب  با صاي كه صورت از آن و در آن ناشي شده است)  (ماده

اي كه از صورت ناشي شده است) با صـورت چنـين    حقيقي ندارند، بلكه مادة مبهم (ماده
  ).288ص ، 5ج، همان( تركيبي دارد

بـا   واقعاً اي محسوس يادشدهاجزگويد: اگر  مي عنوان شاهد اين ادعا بهصدرالمتألهين 
شـدند و   فاسد مي حيوان و فساد صورتش، بايد هنگام مرگ ،نفس تركيب اتحادي داشتند

  مانند؛ حال آنكه گاهي چنين نيست (همانجا). باقي نمي
  اما:

را نيز ماننـد هـر حكـيم ديگـر، در كنـار يكـديگر و        صدرالمتألهيناولاً، بايد سخنان 
كرد. درست است كه ا معنو منظومة فكري در نظر گرفت و عنوان اجزاي يك مجموعه  به

مطابق ظاهر برخي از عبارات ايشان، اجزا و عناصر محسوس و بالفعلِ بدن با نفس متحـد  
) و اساسـاً بـه دليـل    283-282ص، 5جنيستند، ولي مطابق برخي ديگر متحدنـد (همـان،   

) را مطرح كرده 289-287ص، 5جهمين ظهور، ملاصدرا اشكال و جواب يادشده (همان، 
  است.

طوركه با تفسير ملاصدرا از معاد جسماني مخـالف اسـت،    ثانياً، مدرس زنوزي همان
تواند با تفسير او از تركيب اتحادي نيز مخالفت كند و بگويد بين دو نوع مادة يادشـده   مي

هتـر از  بيند. طبعاً اگر كسي معتقد است تفسير صدراييِ تركيـب اتحـادي ب   فرق فارقي نمي
اين برتري را با استدلال و دليل نشان دهد، نـه صـرفاً بـا     تفسير مدرس زنوزي است، بايد

  استناد به سخنان ملاصدرا.
ثالثاً، حتي اگر ملاصدرا صريحاً منكر اتحاد نفس با بدن محسوس شده باشد، ادلـة او  

ايـن اتحـاد را   بر اتحاد نفس و بدن و صورت و ماده ـ نظير انتساب افعال بدني به نفس ـ   
  كنند. تثبيت مي
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رابعاً، ملاصدرا ديدگاه سيد سند را باطل ندانسته و فقط سـخن خـود را اولـي تلقـي     
و هذا الجواب أولی مما ذکره السید السند من قوله الفرس أمر طبیعي لا کثرة فیه «كرده است: 

  .)289ص، 5جهمان، (  »بالفع
يكساني دربارة اتحاد نفس و بدن  سخن مدرس زنوزيو صدرالمتألهين ه اعتقاد ما ب .4

هستند. با تأمل در عبارات مختلف نفس و بدن يك حقيقت  دارند و آن اينكه،
 ،134و  133 ، 8ص ،8ج ،109ص ،6ج ،292 -286ص ،4جهمان،  ر.ك:(ملاصدرا 

شود كه از نظر او، اتحاد نفس و بدن ـ و  و جمع ميان آنها، روشن مي )3-2، ص9ج
اي كه  ؛ رابطهماهيت و وجود نيست ةمانند رابطاده و صورت ـ طور كلي، اتحاد م به

 ،ديگر يو به اعتبار ماهيتمفهوم  مصداقواقعيت بسيط به اعتباري  در آن يك
، بلكه به اين )240-239ص ،3ج، 1392(عبوديت، م وجود است مصداق مفهو

اي و گسترده (سعي) داريم كه گستردگي  معناست كه در خارج يك وجود چند مرتبه
دهد كه گاه آن را يك موجود در نظر بگيرد  آن در خارج به عقل ما اين اجازه را مي

و گاهي آن را به مراتب عالي و ذاتي تحليل و تقسيم كند. زماني كه آن را يك 
گوييم و زماني كه آن را به مراتب عالي و  ه آن انسان ميگيري، ب موجود در نظر مي

كنيم، به مراتب مادون آن، بدن (ماده) و به مراتب عالي آن، نفسِ در  داني تقسيم مي
 گوييم.  مقابل بدن (صورت بشرط لاي از ماده) مي

بدين ترتيب، نفس و بدن (صورت و ماده)، دو مرتبه از يك حقيقت واحد ذومراتب  .5
توان نفس (يا صورت) را لابشرط از بدن (يا ماده) در نظر گرفت كه  بته ميهستند. ال

صورت، انسان همان نفس خواهد بود و بدن ديگر در مقابل نفس نخواهد بود،  دراين
ترين  اي از مراتب نفس، بلكه پايين خود مرتبه ،از آن حيث كه بدن است« بلكه بدن

(همان،  »تجسم و تجسد ست در مرتبةبدن، همان نفس ا هوا بمآن است. بدن  ةمرتب
و بالذات به بدن  قتاًيحق اوصاف و آثاري كه ). به اين ترتيب،240، ص3ج

و تحرك و رنگين بودن و شكل داشتن و  گانه سه، مانند امتداد در جهات اند منسوب
و بالذات به نفس  قتاًيحقبعينه  ،اند آنها، از همان جهت كه به بدن منسوب مانند

حسب تنزلش در مرتبة بدن و  بلكه به، ذات نفس حسب بهنه  ولي، اند منسوب
  في  الطبیعة التي یستعملها النفس«نويسد:  مي شواهد. ملاصدرا در )جا(همانجسمانيت 

حرکة الانتقال ... من جنود النفس بل هي متحدة الذات معها بمعنی: أن النفس نازلة 
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آن از  تر حيصر و )88، ص1360، شيرازيصدرالدين ( »إلیها متحققة بها في مرتبتها
  نويسد: مي الاشراق حکمةدر تعليقه بر 

وبـالعکس،  ة حقیقـة معنویـةیکـون لکـل صـور   نافلابـد  لما تبین ان العوالم متطابقـة،
ل معنی روحانی فی النفس المجردة نظیـر فـی البـدن حتـی یکون لکان فکذلک لابد 

لک کل نفس عند تجردها عن مت، وکذقد تکدرت و تجرّ  کأن البدن بعینه نفس ناطقة
عبودیـت،  ؛٤٥٩تـا، ص (همـو، بی فت و تـروحننها بعینها بدن قد تلطّ عالم الأبدان کأ

  ).٢٤٠، ص٣، ج١٣٩٢

  :كند معرفي مييكديگر  باآنها بر اتحاد  دليلبر يكديگر را نفس و بدن  متقابل ريتأثاو 
ء وجـوده اولاً مـن أدنـی  و یبتدی هویة واحدة ذات نشأة و مقامات  له  الإنسان  الحق أن

مع البدن رابطة   ...و لو لم یکن للنفس المنازل و یرتفع قلیلا إلی درجة العقل و المعقول
کمن یعشق مجـاورا لـم یکـن سـوء مـزاج آنها اتحادیة لا کرابطة إضافیة شوقیة کما زعم 

صـدرالدین . (البدن أو تفرق اتصاله مؤلما للنفس ألمـا حسـیا کـالآلام عقلیـة أو وهمیـة
 ).  ١٣٤-١٣٣، ص٨، ج١٣٧٨، شیرازی

يي هـا  انـدام تنها با قواي مجرد، بلكه با بدن و قواي مادي و طبيعي و  بنابراين، نفس نه
 :است هستند نيز متحدقواي مجرد كه محل 

النفس تنزل الی مقام الطبیعه و مقام الحاس و المحسوس و درجتها عنـد ذلـک درجـه 
عند اللمس مثلاً عین العضو اللامـس و عنـد الشـم و الـذوق  الطبایع و الحواس، فتصیر

  ).٢٤١، ص٣، ج١٣٩٢ عبودیت، ؛١٣٥ص، ٨ج، همانعین العضو الشام و الذائق (

صدرالمتألهين حق همان اسـت كـه آقـاعلي مـدرس در تركيـب       حاصل آنكه، از نظر
رنـد و  دا و حقيقـي  تركيبـي اتحـادي   ،نفس و بدن ه است:اتحادي نفس و بدن بيان فرمود

و  اسـت مرتبـة پـايين   بدن دهند كه در آن حقيقت،  حقيقت خارجي واحدي را تشكيل مي
  نفس به اعتباري (به اعتبار بشرط لا بودن نسبت به بدن) درجة عالي است.

  بدن اخرويغيرعادي شدن : اشكال دوم
از بين رفتن و نو شـدن هسـتند و ايـن    در حال همواره بدن  ةدهند عناصر و ذرات تشكيل

 سـالگي، بـدن    كه مثلاً بدن پنجـاه  طوري گردد؛ بهبه طبيعت برميام آرام آر بدن انسانيعني 
در بـدن  آثـار نفـس    ،بر اساس تركيب اتحادي نفس و بدن پس اگر نيست.بيست سالگي 
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نفس باشـند   آثارو  مشتمل بر ودايع و سابق بدن انسان عناصر متبدل باقي بماند، بايد همة
 صـورت،  روشن اسـت كـه درايـن    .حركت كنند در قيامت جايگاه نفس يسو بههمگي و 

تـر   مراتب از جثه و هيكل بدن مـادي فعلـي بـزرگ    در كنار هم بهاين اجزا  ةحجم و انداز
خواهد شد كه صورت، بدن اخروي بدني كاملاً متفاوت با بدن دنيوي  خواهد بود و دراين

  ).116، ص 1391( چنگي،  مدرس زنوزي است مقصوددقيقاً برخلاف 
  بررسي 

تنها بر نظرية مدرس زنوزي، كه حتي بر ديگـر نظريـاتي نيـز كـه بـر       ها نه اين قبيل اشكال
حشر نفوس با اجسام عنصري اصرار دارند، وارد نيست؛ زيرا صاحبان آراي يادشده، صرفاً 

در بحـث معـاد جسـماني بـا بـدن      شـده   رفع استبعاد عقلي و برطرف كردن استحالة توهم
هايي خردپسند مطرح كنند  اند و براي اين منظور كافي است احتمال عنصري را قصد كرده

  توان در پاسخ چنين اشكالي گفت: اساس، مي كه از نظر عقل محال نيست. براين
كنندة  مانده در بدن، علت تامه براي حشر جسماني نيستند، بلكه تنها تأمين آثار باقي .1

شوند نفس (كلي) پس  قابلي براي معاد جسماني هستند. آثار يادشده سبب مي شرط
از مفارقت ظاهري از بدن، همچنان بدن را تدبير كند. حال اگر نفس (كلي) فقط بدن 

ها را به حال خود رها كند، طبيعتاً  ها را تدبير كند و ديگر بدن اخير يا يكي از بدن
 ها. نه با ديگر بدنحشر انسان با همان بدن خواهد بود، 

نظر كرده است،  وقتي نفس در دنيا اختياراً از يك بدن مادي يا عضو مادي صرف .2
نظر كند؛ يعني هرچند اعضاي يادشده نيز اعضاي پيشين  تواند در قيامت هم صرف مي

توانند محشور شوند، اين شخص به دلايلي اختياري يا  بدن اين نفس هستند و مي
كه در دنيا نيز گاهي قسمتي از بدن  شود؛ چنان ود محشور مياجباري با آخرين بدن خ

 كند. را اختياراً يا اجباراً رها مي

هرچند در آخرت، جسم عنصري و مادي نيز هست، قطعاً حقيقت آخرت از جهاتي  .3
لُ (با حقيقت عالم ماده و دنيا متفاوت است:  رْضِ   یَوْمَ تُبَدَّ

َ ْ
رْضُ غَیْرَ الأ

َ ْ
 )الأ

بسا برخي احكام اجسام در آخرت غير از احكام آنها  بنابراين، چه). 48 )،14((ابراهيم
كه جسم اخروي ديگر جسم مادي نباشد و نوعي  اي گونه در دنيا باشد؛ البته نه به

در آخرت، غير از  جرم بدنجسم برزخي و مجرد به شمار رود. مثلاً ممكن است 
ها را  اين تفاوتهايي از  ونهكه در همين دنيا هم نم ؛ چنانباشد جرم بدن در دنيا
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برابر  109نزديك به  )كيلومتر	1392000 (حدوداًخورشيد ثلاً قطر م .كنيم مشاهده مي
برابر با (هزار برابر جرم زمين  330جرم آن كه  است؛ درحالي قطر زمين

. بنابراين، اگر جسمي زميني به مقياس تراكم خورشيد، است )كيلوگرم		1030× 2
 ).woolfson, 2000, p1.2(شود  متراكم گردد، حجم آن هزاران برابر كوچك مي

تنها بدنِ اخير يعني بدني كه هنگام مرگ تحت تدبير نفس و تابعِ آن است، آثار  .4
هاي قبلي كه در زمان حيات شخص ترك  برد و بدن مانده از نفس را ارث مي يباق

اند، به دلايلي فاقد آثار نفس هستند؛ مثلاً به اين دليل كه اختياراً يا اجباراً تدبير  شده
 النفس فارقت اذا«وجه تابع نفس نيستند:  هيچ رها كرده، ديگر به طور كامل بهنفس را 

، 1378(زنوزي،  »آثارا و ودایع من جهاتها الذاتیة و ملکاتها الجوهریة  هایف تخلفت البدن
  ).91، ص2ج

انسان در تمام  برخلاف آنچه در اشكال مطرح شده، مطابق مباني حكمت متعاليه، .5
زندگي خود، يك بدن بيشتر ندارد و همان بدن در قيامت نيز نفس را همراهي 

ه با حركت جوهري نفس، يك حركت سو، بدن نيز همرا كند. توضيح آنكه از يك مي
  جوهري ذاتي دائمي دارد:

لها تعلق ذاتي بالبدن و الترکیب بینهما ترکیب طبیعـي اتحـادي و أن لکـل  ...ن النفس ا

  ).٢، ص ٩ق، ج١٣٧٨(صدرالدین شیرازی،  منها مع الآخر حرکة ذاتیة جوهریة

للإنسـان مـع تلـك ن لکل موجود حرکة جبلیة و توجها غریزیا إلی مسبب الأسـباب و ا

  ).١٩١ص ،١٣٦٣(همو،  الحرکة الجبلیة حرکة إرادیة نفسانیة لباعث دیني

ن لکل موجود حرکة جبلیة و توجها غریزیا إلی مسبب الأسـباب و للإنسـان مـع تلـك ا

أخری ذاتیـة منشـؤها حرکـة عرضـیة فـي کیفیـة نفسـانیة  ةالحرکة الجوهریة العامة حرک

  ).٢٨٤ص، ٩ ، جق١٣٧٨(همو،  لباعث دیني

و از سوي ديگر، وحـدت موضـوع حركـت جـوهري در اجسـام، وحـدت       
نحو حركت قطعيه ـ و نه توسـطيه    اتصالي است؛ بدين معنا كه حركت را بايد به

ـ در نظر گرفت و متحرك را بايد از ابتداي مسـافت تـا انتهـاي مسـافت، يـك      
تـا انتهـا    موجود واحد سيال دانست؛ يعني مثلاً يك درخت صد ساله را از ابتـدا 

  يك موجود پهن شده در صد سال برشمرد.
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توان گفت همة بدني كه انسان از ابتـدا تـا    با در نظر گرفتن اين دو نكته، مي
انتهاي حضور در عالم ماده در اختيار دارد، يك موجود اسـت، ولـي موجـودي    

اساس، انسان در تمام عمـر خـود ـ     سيال و گسترده در پهنة زمان و مكان. براين
منتها از اين بدن سيال، در   طوركه فقط يك نفس دارد ـ فقط يك بدن دارد؛  نهما

هر لحظه فقط يك بخش و قسمت آن در عـالم مـاده ظهـور دارد (بايـد توجـه      
هايي كه عقل براي يـك موجـود سـيال و پيوسـته در نظـر       داشت اجزا و بخش

  گيرد، در خارج، جدا از قبل و بعد از خود نيستند). مي
گفت بدن محشور در قيامت نيز به ملاك اتصال و پيوستگي، همان بدن توان  مي .6

اساس، بدن انسان پس از مرگ، موجودي ثابت نيست. بدن  دنيوي است. براين
طوركه از ابتداي تولد تا زمان مفارقت نفس در حال حركت جوهري است،  همان

ت وبيش به حرك پس از مرگ ظاهري نيز همچنان تحت تدبير نفس (كلي) كم
دهد و با قيام قيامت دوباره تحت تدبير مستقيم نفس قرار  جوهري خود ادامه مي

كند. بدين ترتيب، وقتي  گيرد و نحوي ديگر از حركت جوهري را تجربه مي مي
هماني و وحدت  گوييم بدن انسان در قيامت همان بدن دنيوي اوست، ملاك اين مي

صورت اخير آن، يعني نفس ـ  بدن عنصري در آخرت و در دنيا ـ افزون بر وحدت
  همين اتصال و پيوستگي است.

  وم: عدم امكان صعود بدن به جايگاه نفساشكال س
گـذارد.   مانـده از بـدن، آثـاري را بـاقي مـي      به اعتقاد مدرس زنوزي، نفس در اجزاي باقي

مانده  روشن است كه آثار هر نفس خاص با نفوس ديگر متفاوت است. بنابراين، آثار باقي
شود اجزا و عناصر هر بدن، مناسبتي خاص با نفس خود داشته باشـند؛ مناسـبتي    مي سبب

مانده از بدن، به حكم حركت جـوهري   اجزا و عناصر باقي كه با هيچ نفس ديگري ندارند.
اي كه با  ويژهاي دارند و به حكم مناسبت  عام و فراگير طبيعت، تحول و دگرگوني پيوسته

  كنند. به قول ملاصدرا: صعود به سمت آن نفس سير مي يك نفس خاص دارند، در قوس
ن لکل جوهر طبیعي حرکـة ذاتیـة و خلقـا و بعثـا و بدایـة و عـودا و الفلاسـفة أثبتـوا ا

ء إلـی مـا بـدأ منـه فعـود  للطبائع غایات ذاتیة کما أثبتوا لها مبادي ذاتیة و عود کل شي
فوس إلی الأرواح و عود الکـل الأجسام إلی القوی و عود القوی إلی النفوس و عود الن

  ).٢٨٤، ص١٣٤٦(همو،  إلیه تعالی
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 ،اسـت  يادشـده را كه منشأ نزولي ودايـع   خود نفس گاهيجا به عبارت ديگر، هر بدني
 ـيقرنقطة محاذي و مقابل (به كوشد  ميو  دهد ميقرار مقصد و مقصود  علـت بالـذات    ه)ن

قرينة يكديگر  و صعود، نزولدو قوس  ؛ چراكهواصل شوددر قوس صعود نزولي خويش 
 ،مانده در بدن جاي اصل ودايعِ به كم دستيا  . به علاوه، اصل بدن، همان نفس استهستند

تحـولي و   حركـت  درعناصـر بـدن    ؛ يعني»كل شيء يرجع الي اصله«و  همان نفس است
ت و تحـول  ايـن حرك ـ بـا  سـرانجام،  تـا  كننـد  نفس حركت مي يسو بهجوهري خويش، 

شـوند.  در قالب بدن اخروي به نفس خاص خويش متصل ، قيامت وجودي و جوهري در
ل شده، حيـات اخـروي   ينفس نا گاهيجا بهبدن دنيوي در اثر تحولات جوهري  ،سان نيبد

معدوم  ةكند، بدون آنكه مشكل اعاد خويش را در شكل رستاخيز و معاد جسماني آغاز مي
، زنـوزي  ؛117-116ص، 1391؛ چنگـي،  22، ص1392(كياشمشـكي،   يا تناسخ پيش آيد

  .)117و 103 ،102 ،91ص ،2ج ،1378
  درس زنوزي نيز اشكال شده است كه: اين بيان ماما به 
چنين تفاوتي را در تحولات جوهري ذرات و  يرو چيه بهعلوم طبيعي  يها افتهي«اولاً، 

 ـكن ينم ـطبيعي تأييـد   رعناص و  116، ص1391؛ چنگـي،  22، ص1392كياشمشـكي،  » (دن
117(.  

نفـس   گـاه يجا بـه شده ذرات و عناصر بدن در اثـر تحـول جـوهري      اينكه گفتهثانياً، 
  فرض صحيحي ندارد؛ زيرا: ،رسند يم

 ةبه مرتبمانده از بدن با حركت جوهري اشتدادي  اجزاي باقياگر مقصود اين است كه 
ديگـر   شـده و  ازين يبطبيعي  از ماده بنابراين، بدن موردنظر مدرس زنوزي ،رسند ميتجرد 

 يرمـاد يغبـدني مثـالي و   تبديل شده كـه   دن اخرويبه بو  است از ميان رفتهآن دنيويت 
  .اين حكيم فرزانه از آن گريزان است كه است

، رسـد  يم ـنفـس   گـاه يجا بـه است كه بدن اخروي با حفظ ماديـت   اينو اگر مقصود 
  .است يرماديغمجرد و  ،نفسو مرتبة وجودي زيرا جايگاه  ؛سخني است باطل

، ايـن يعنـي تحـول    ابدي يمو اگر گفته شود نفس به بدن اخروي كه مادي است تعلقّ 
 ؛نفس به سمت بدن، كه گذشته از محذور تناسخ، با خواست اين حكـيم ناسـازگار اسـت   

، 1391چنگـي،   ر.ك:( دثبـات نفـس را در جايگـاه خـويش حفـظ كن ـ      شـد وك يمزيرا او 
  .)117و  116ص
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  بررسي
تجربه  ي، محسوس و مجرَّب (تجربي) نيست. حس وروشن است كه حركت جوهر .1

 .و ذات اشيا اظهارنظر كنند حركت در جوهردربارة  توانند نمي اثباتاًو  نفياً

 رسد.قطعاً مقصود حكيم مؤسس اين نيست كه بدن با حركت جوهري به تجرد مي .2
ر ت ماديت خود به بدني بهتر و قوي ةحركت جوهري بدن با حفظ مرتباز نظر ايشان، 

اتحاد مجدد با نفس باشد. اساساً مدرس زنوزي در كه لايق  شود تبديل مي تر و لطيف
(يا معاد با جسم عنصري) است و علت مخالفت ايشان با معاد عنصري  پي تبيين

بنابراين،  .در خصوص معاد جسماني نيز دقيقاً همين نكته استصدرالمتألهين  نظرية
رسد، بدني است كه مرتبة مادي و عنصري  ح ميايشان از بدني كه به جايگاه روراد م

پوست  كه مثلاً وقتي طوري تكامل نيز يافته است؛ به حال خود را حفظ كرده و درعين
 كند. جديدي پيدا ميپوست سرعت  سوزد، به مي آن

ـ مجرد است؛ يعني  حقيقتي مادي از نظر ملاصدرا انسان، برخلاف عقول و مفارقات، .3
تفاوت  حال كه يك حقيقت است، هم مرتبة تجردي دارد و هم مرتبة مادي. درعين

انسان در برزخ و قيامت نيز  اين است كه صدرالمتألهينزنوزي با مدرس ديدگاه 
كند. البته در برزخ ـ همچون زماني كه در خواب  حفظ ميعد مادي خود را بهمچنان 
ز مرتبة عالي انسان (نفس) بر مرتبة نازل آن (بدن) كاهش طور موقت تمرك است ـ به

 كاملاً موجودي نفس كند. خلاصه اينكه يابد و در قيامت، دوباره افزايش پيدا مي مي
جنب الانسان باشد (مانند   ، كالحجر الموضوع فيبدن مستقل از بدن نيست تا در كنار

نفس بدن را  اگركه  اي گونه سنگي باشد كه در كنار انسان قرار داده شده است)؛ به
پيش نيايد و اگر در كنار هم باشند نيز تركيب آنها اشكالي  طور كامل رها كند، به

حقيقتي كه  ولي ،دو در واقع يك حقيقت هستند بلكه اين اعتباري ذهني باشد و بس،
 مجرد. دو بعد دارد: بعد مادي و بعد

  با آيات و روايات چهارم: تعارض اشكال
و انسـان اخـروي را تشـكيل     رسـند  ن با حفظ دنيويت و ماديت بـه نفـس مـي   عناصر بد«

صورت، انساني خواهيم داشت مشتمل بر ماده كه جويا و طالـب تحـول و    دراين دهند. مي
زيـرا   ؛حركت جوهري است براي دستيابي به فعليت و اين با آيات و روايات تناقض دارد
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بـا نظـام حـاكم برجهـان مـادي دنيـوي        عالم آخرت نظام قوه و فعل نيست؛ نظام اخروي
 .)117، ص1391(چنگي،  »سازگاري ندارد

  بررسي
و صـعودي   هاي نزول گيري عالم و قوس از سخنان مدرس زنوزي دربارة نحوة شكل .1

حـال   بخـش) كـه درعـين    به سمت فاعل و مبدأ (علت هسـتي كه سير  آيد دست مي به
ي نـدارد و هرگـز متوقـف    باشـد، انتهـا و حـد يقف ـ    و مقصد و مقصود هم مي غايت
(طباطبـايي،   سو، علت فاعلي عالم خداوند نامتناهي و نامحدود است شود. از يك نمي

عـالم در قـوس صـعود،     غايت در سير و تكامـل  و از سوي ديگر، )1081، ص1386
   علت فاعلي در قوس نزول است.همان 

صـراحت نپذيرفتـه اسـت، در     هر چند صدرالمتألهين تكامل نفس را پس از مرگ بـه  .2
توان چنين حركتـي را تبيـين كـرد و      چارچوب مباني او و با استفاده از اشارات او مي

مجردي كه از ماديت به تجرد رسيده است و سابقه جسمانيت دارد (ماننـد  «پذيرفت: 
، 3ج، 1392(عبوديـت،  » باشد را دارا مي يق اشتداد جوهرينفس) امكان تكامل از طر

  .)404ص
نيست، بلكه ظـاهر  مخالف آيات و روايات  تنها تكامل نفس پس از مفارقت از بدن نه .3

توان بـه بحـث آثـار     برخي آيات و روايات، وجود چنين حركتي است. براي مثال مي
 .هاي سيئه و حسنه اشاره كرد يا بحث تلقين و ...  ماتقدم و ماتأخر و سنت

  م: خلط ميان بدن دنيوي و بدن مبهماشكال پنج
ودايع  علاقة ميان نفس و بدن ـ به دليل وجود نيز  اعلي مدرس معتقد است پس از مرگآق

ماند؛ يعني ازآنجاكه نفـس و بـدنْ اتحــاد ذاتــي دارنـد،       باقي مي ـ  و آثـار نفـس در بدن
 ـ   همان ـي بــه يـكديگــر پيونــد    طوركه در دنيا قدر جامعي آنها را در يــك نظــام جزئ
شـود و   دهد، پس از مرگ نيز قدر جامع وجودي كه از صقع نفس كلي الهي ناشي مـي  مي

غايـت   پس از مـرگ، نفـس بـه   وجود دارد.  ،كند آنها را در يك نظام كلي به هم متصل مي
جـاي گذاشـته،    آثاري كه در بدن بـه  واسطة شود. نفس به عال، متصل ميخود، يعني عقل ف

نفـس كلـي از مجـراي نفـس      ،بنـابراين  .شود قل فعال يا همان نفس كلي مجرا ميبراي ع
بـدنْ حركـت ذاتـي     رو، دهد. ازاين ن را به سمت آخرت حركت ميجزئي، بدن متعلقّ به آ
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پيونـدد   د و در روز قيامـت بـه آن مـي   ده سوي نفس جزئي متعلقّ خود ادامه مي خود را به
  .)110ص 2، ج1378 زنوزي،ر.ك: (

نـازل نفـس     رسد ايشان ميان بدن متعين دنيوي با بدن مبهمي كـه مرتبـه   ه نظر ميباما 
خلط كرده است. درست است كه نفس با بـدن، ذاتـاً متحـد     اصطلاح، بدنٌ ما) (يا به است

نِ ظـاهري  اين بدن، بدمنظور از است و نفس تا وقتي نفس است، به بدن تعلقّ دارد، ولي 
بدني كه بالذات تحت تدبير نفس و شأن و م بقا ندارد. دنيوي نيست كه حتي يك لحظه ه

نحو ابهام، در وجود نفس، معتبر  همان بدني است كه به است،اي از آن و متحد با آن  مرتبه
ديگـر، اگـر بـدن    دنيوي ذاتاً متحد بود و به عبارت است. اگر نفس با همين بدن عنصري 

نيـوي  در عالم برزخ هم اين بدن دبايست  متعين عنصري در حقيقت انسان دخيل بود، مي
  .)118، ص1391ر.ك: چنگي، (بود، حال آنكه چنين نيست همراه نفس مي

طرف به تركيب اتحادي و تـلازم ذاتـي نفـس و بـدن     يك  آقاعلي مدرس از ،بنابراين
تواند جدايي نفس را از بدن عنصري در عـالم بـرزخ    از طرف ديگر نمي ولياست، معتقد 

انكار كند. اگر گفته شود در برزخ، اتحاد ذاتي نفس و بدن دنيوي برقرار است، جـدايي و  
پذير نيست و اگر گفته شود در برزخ، اتحاد وجود ندارد، بلكه نفـس و   توجيهآنها انفكاك 

شود ايـن   كنند، معلوم مي ند و مجدداً اتحاد برقرار ميپيوند بدن دنيوي در قيامت به هم مي
زيرا در اتحاد ذاتي، جدايي معنا ندارد و دو جـزء تركيـب    است؛ اتحاد از اول، ذاتي نبوده

  .)همانجا(به وجود واحد موجودند اتحادي 
  بررسي

صـرفاً   بلكـه  از ديدگاه مدرس زنوزي، قطع كامل ارتباط نفس و بـدن نيسـت،  مرگ  .1
  .كاهش تدبير نفس جزئي براي بدن عنصري است

از نظر مدرس زنوزي، بدني كه در دنيا همراه نفس و تحت تدبير اوست، همان بـدن   .2
عنصري است و همين بدن است كه پس از مرگ به حركت جـوهري خـود (تحـت    

بـدن   دهـد؛ زيـرا نفـس در دنيـا بـا      تدبير نفس كلي از رهگذر نفس جزئي) ادامه مي
رو، در برزخ نيز بـا بـدن    و در همة عناصر آن جاري است. ازاين اتحاد دارد عنصري

  ).90(همان، ص كند را تدبير ميهمان و  عنصري ارتباط دارد
و بـدن  (بـدن مـبهم يـا بـدنٌ مـا)       اين ادعا كه مدرس زنوزي بين بدن متحد با نفس .3

درا در اين توان گفت ايشان با ملاص مي ،بلهخلط كرده است، صحيح نيست. عنصري 
  اختلاف مبنا دارد.زمينه 
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  براي روشن شدن  پاسخ اشكال پنجم لازم است چند نكته را يادآور شويم:
در عبـارات مـدرس    :يملاصـدرا و مـدرس زنـوز    دگاهيد از مرگ يستيـ چ  كي

 سكوت ايشـان برخي همين نيامده است و  صراحت چيزي درباره حقيقت مرگ به زنوزي
اند و بر همـين   شاهدي بر پذيرش ديدگاه ملاصدرا در اين زمينه دانسته اسفاررا در حاشيه 

 پذيريـد كـه   اند كه اگر شما با تبيين صدرايي از مـرگ موافقيـد و مـي    اساس، اشكال كرده
چطور بـه بقـاي علاقـة    استكمال روح و استغناي آن از بدن است، طبيعي، مرگ كم  دست

 .)679-678، ص1388پويان، .ك: ر( ايد؟ نفس به بدن بعد از مرگ معتقد شده

افتد  زماني اتفاق ميمرگ  آيد، دست مي به حكيم تهرانمجموع آراي  اما مطابق آنچه از
توجه  توجه ـ نه بي  كه نفس در اثر تكامل جوهري و حركت اشتدادي وجودي، به بدن كم

قـه  گردد، نه قطع كلي علا توجهي، سبب كاهش علاقة نفس به بدن مي شود و اين كم ـ مي
  .  فرمايد كه ملاصدرا مي و رابطة ميان نفس و بدن و استغناي كامل نفس از بدن؛ چنان

ملاصدرا معتقد است توجه نفـس بـه بـدن ـ در اثـر تكامـل و حركـت         ،نكهآتوضيح 
توجهي نفس به خانة دنيايي خود، سبب نـابودي   شود و اين كم تدريج كم مي اشتدادي ـ به 

صورت كامـل از   شود و به توجه مي سرانجام نفس به بدن بيگردد تا اينكه  تدريجي آن مي
تـوان   شود. اما مي كند و مجرد تام (مثالي يا مثالي ـ عقلي) مي  بدن، قطع علاقه و ارتباط مي

ـ در چارچوب همين انديشة ملاصدرا ـ مدعي شد كه تكامل نفس، به كاهش توجه نفس  
ن؛ درست مثل حالت خـواب. در حالـت   انجامد، نه قطع كامل علاقة نفس به بد به بدن مي

صورت ارتكازي و بـا كمتـرين توجـه.     كند، ولي به خواب، روح همچنان بدن را تدبير مي
  چه اشكالي دارد مرگ را نيز نوعي خواب طولاني بدانيم؟

تي( نْفُسَ حینَ مَوْتِها وَ الَّ
َ
ی الأْ

َّ
هُ یَتَوَف تـ  لَمْ تَمُتْ في  اللَّ یُمْسِـكُ الَّ

َ
عَلَیْهَـا   قَضـی  يمَنامِها ف

خْری
ُ
ی  إِلی  الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الأْ جَلٍ مُسَمًّ

َ
   )٤٢)، ٣٩زمر (( )... أ

تـوانيم از بـدن خـود اسـتفاده كنـيم، هنگـام مـرگ هـم          طوركه در خـواب نمـي   همان
  توانيم. نمي

ادِقُ  كَ عَاجِزٌ ضَعِیفٌ لاَ تَقْدِرُ عَلَی  [= النوم] اخْتَبِرْ بِهَا: ... 7قَالَ الصَّ نَّ
َ
ةً بِأ

َ
نَفْسَكَ مَعْرِف

اسْـتَدْلِلْ بِـهِ  شَيْ 
َ
خُ الْمَوْتِ ف

َ
وْمَ أ إِنَّ النَّ

َ
هِ وَ تَقْدِیرِهِ ف ءٍ مِنْ حَرَکَاتِكَ وَ سُکُونِكَ إِلاَّ بِحُکْمِ اللَّ

بِیلَ إِلَی الاِنْتِبَ  ذِي لاَ تَجِدُ السَّ ـاتَ عَنْـكَ عَلَی الْمَوْتِ الَّ
َ
جُوعِ إِلَی إِصْـلاَحِ مَـا ف  اهِ فِیهِ وَ الرُّ

  ).١٢٠ص، ١٣٦٥نیز ر.ک: همو،  ؛١٨٩، ص٧٣ جق، ١٤٠٤(مجلسی، 



 
 

 
 

هار 
ل، ب

ه او
مار

، ش
ارم

 چه
سال

13
96

  

118 

طوركه براي خوابيدن، دلايل بدني ـ مثـل خسـتگي بـدني ـ وجـود        همان اساس، براين
 طوركـه  دارد، براي مرگ هم دلايل بدني ـ مثـل فرسـودگي بـدني ـ وجـود دارد و همـان       

تـدبير   موقـت خواب ترك موقت تدبير تفصيلي بدن از سوي نفس است، مرگ نيز تـرك  
بدن از سوي نفس است. نفس هنگام خواب، تدبير بدن را به دليل خستگي بدني  تفصيلي

و هنگام مرگ به دليل فرسودگي بدن موقتاً رها و بـه كمتـرين علاقـه و ارتبـاط (ارتبـاط      
س از تجديـد قـواي روحـي و بـدني دوبـاره بـه تـدبير        كند و پ ارتكازي) با آن بسنده مي

نفـس و  سـير تكـاملي    پردازد. بدين ترتيب، چه در خواب و چه در مرگ، تفصيلي آن مي
بيداري از خواب و  موازي تا زماناين سير  يابد. صورت جدا از هم تحقق مي بهبدن موقتاً 

وسيله نفـس   ر بدن بهن تدبيمرگ ادامه خواهد داشت. حاصل آنكه در حالت مرگ، همچنا
(زنـوزي،   داردادامـه   )وسيله نفس كلي از مجـراي نفـس جزئـي    تر به به بيان دقيق(جزئي 
  ).91، ص2، ج1378
روشن كردن براي  مدرس زنوزي نفس قبل و بعد از مرگ: يسو ازبدن  ريـ تدب  دو
 واي حسـي به ق در برزخ، نفس از سوي تدبير بدن پس از مرگ و نحوةنفس و بدن رابطة 

ظـاهري در حالـت    حـواس وقتي به اعتقاد ايشان،  زند. و خيالي در حالت خواب مثال مي
 ـكن اتصال پيـدا مـي  ، به قوة خيال ـ كه از حواس باطني است ـ   دنشو خواب قبض مي د و ن

چراكه قـوه خيـال    ؛است و فرع به اصل علت رجوع معلول بهاز نوع رجوع و اتصال اين 
  ت.اس در مرتبه بالاترة حس اصل قو

 ،كنـد  شود، به نفس كليه و اصل خود رجوع مي نفس هم وقتي از بدن جدا و قبض مي
ولي فرق رابطه نفس كلي و جزئي و قوه خيال و حس در اين است كـه نفـس ازآنجاكـه    
موجودي مجرد است، حقيقت و تعيني خاص براي خود دارد، حتي بعد از قـبض و تنهـا   

 يع نفس كليه باشد. به همين دليـل نـوع  كه داخل در صق نيست يك حقيقت رقيقه صرف
  آن دارد. برايفاعليت و مدبريت هم بعد از مفارقت از بدن 

له متصرفة فیه بعد المفارقة عنه ایضا لان النفوس الکونیة الجزئیة من قوی  ةهي فاعل و
اتصـال المعلـول بعلتـه بنحـو  ضت، اتصلت بالقوة الخیالیةفاذا قبالنفس الکلیة الالهیة، 

  .)١٠٣ص  ،٢( همان، جالی اصله ...و رجعت الیها رجوع الفرع الجمع 

تفاوت تدبير قبل و بعد از مفارقت روح از بدن آن است كه قبل از مفارقت، نفس  پس
يافته در بدن است. بعد از مفارقت ازآنجاكه نفس كلـي از عـالم بـالا تـا عـالم       جزئي بسط
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اين تدبير بدن بعد از مفارقت هم از پايين بسط دارد و نفس جزئي در مسير تدبير اوست، 
  افتد. طريق همين نفس جزئي اتفاق مي

و  يالکـون يالشخصـ يالنظـام الجزئـ يو الفرق بینهما انهما قبل المفارقة ببسطها فیه ف
لـه مـن   بعدها تدبیره بانقباضها الی النفس الکلیة و اتصـالها بهـا و کونهـا جهـة فاعلیـة

النظام الکلی الی ان یتصل البسط بالبدن او التـراب  يف  مجری بسط تلک النفس الکلیة
  )جابعد المفارقة. (همان يالباق

ز مفارقـت از بـدن از حركـت    ا پـس مدرس زنـوزي معتقـد اسـت كـه نفـس حتـي       
ت وجـود ادامـه   ايستد و اين حركت تا مقام فناي في االله و رسيدن به اصـل حقيق ـ  بازنمي

هور مطلق حق سبحانه و تعالي به صـفت ملـك   فنا را تنها به ظاين حقيقت  يابد. ايشان مي
ظهوري كه در آن صفت وحدت و قهر بروز دارد و حدود و قيود با اين ظهور از  ؛داند مي

  .)229ص ،1رود (همان، ج بين مي
مدرس زنوزي بر صعود نفس جزئي به سمت نفس كلي با حفظ جزئيت و مهم تأكيد 

 كـه  ؛ چنـان قابلي كسب كـرده اسـت  كه در مرتبة است خصوصيات مراتب و صور اعمالي 
صعود ماده هم به سمت اصل خودش با حفظ خصوصيات و ملكاتي است كـه از طريـق   

اگـر رجـوع نفـس بـا      . پسه شده استشتاتحاد با او در آن به وديعه گذا دليلصورت به 
است، حفـظ خصوصـيت بـدني    حفظ جزئيت و خصوصيات نفساني به اصل خود ممكن 

و در اين  نفس كلي الهي كه در تمامي مراتب سريان دارد ن است.قابلي ممك هم در مرتبة
 جهـت قـابلي   ،اي خالي اسـت  جهت فاعلي و جسم كلي كه از هر خصوصيت ويژه عالم،
همان انسان كبير  صورت لابشرط لحاظ شود، (جسم) اگر بهپايين  باشد. بنابراين، مرتبة مي
نسبت بـه نفـس جزئـي نيـز صـادق      ي بدن عنصر بارهاين حكم درمرحله بالاتر است.  در

  .)134ص ،2(همان، ج است
اصل و خزانه هر چيـزي در عـالم بـالا     :دبه اصل خو يماد بدنرجوع  يـ معنا  سه

وَ مـا   ءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ  یْ وَ إِنْ مِنْ شَ ( است: طوركه قرآن كريم اشاره فرموده همان ؛قرار دارد
هُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَ 

ُ
ل از اين اصل مسـتثني نيسـت. ايـن     نيزقابلي  و مادة )21 )،15( (حجر )عْلُومٍ نُنَزِّ

اي  اي كه هيچ مرتبـه  كند و در مرتبه ماده حقيقت خود را از عالم عقول قدسي دريافت مي
از  ،گيرد و چون اين حقيقت هم حقيقتـي از حقـايق اسـت    جاي مي ،تر نيست از آن پايين

تكاملي هماننـد   يمعاف نيست و در سير )ل قدسيعقوة صعود به سمت اصل خود (قاعد
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  ).229، ص1، ج1378، (زنوزي كند به سمت اصل خود ادامه سير مينفس 
يـا همـان   محـض   ة، سـير صـعودي از قـو   ترين عالم پايينبه  حقايق كلي بعد از نزول

. مـادة  )228ص ،1شود (همـان، ج  آغاز مي شوق دارد، به تركيب با صورهيولاي اولي كه 
بـا  توانـد   كه مي رسد مياي  مرتبهبه كند تاآنجاكه  ميمراحل وجودي را طي  تدريج هب اولي

 ،2باشـد (همـان، ج  نيز محل ظهور و بروز حقيقتي مجرد حفظ مرتبه و جنبة ماديت خود، 
  .)135ص

مـدرس  به اعتقـاد مـدرس    گفتيم كه :امتيق در بدن يماد يها يژگيو حفظـ   چهار
سير صـعودي بـه    محاذي يكديگرند، ولي موجودات در صعود و نزول هاي ، قوسزنوزي

كه همين موجـودات در   درحاليمراتب عالي وجود، وجودهاي شخصي و تفصيلي دارند؛ 
در اسـاس،   بـراين . اجمالي و اندماجي هسـتند صورت  سير نزولي به عوالم پايين وجود، به

 ـ  مـادة  حاصل و حـادث از حركـت جـوهريِ    مرحله صعود، نفس جزئيِ ا حفـظ  قـابلي ب
دربـاره   شـود.  قـبض مـي  و عوالم برتر نفس كلي  ةجزئيت خود به سمت مرتبتشخص و 

بنـابراين در قـوس    نفس (بدن) نيز نزول و صعود بـه همـين صـورت اسـت.     قابلي مرتبة
و ارتقا به عوالم برتر نيز د و بعد از مرگ نشو نفس و بدن معدوم نميصعود، خصوصيات 
  نفس و بدن هستند.
كنـد تـا    صعود مي و در همان موطن خودهاي خاص خود  بدن با ويژگي حاصل آنكه،

). چنين بدني است كـه  جابه حيث روح و جايگاه وجودي او در روز قيامت بپيوندد (همان
و  )21 )،41((فصـلت  داشته باشد نطقحيات و  در آخرت، ع مقدسمطابق با شرتواند  مي

كـه در حـال   بـدن عنصـري    ،وگرنه ؛)56)، 4(ترميم شود (نساء پس از سوختن به سرعت
زنـوزي،  (كنـد   مـي بدني باشد كه قرآن توصـيف  تواند همان  نمي ست،در اختيار ما حاضر
    ).134-133ص ،2، ج1378

  آميز بودن ديدگاه مدرس زنوزي اشكال ششم: تناقض
گويد: [...] مقامي كـه بـراي    مي 7آقاعلي در ضمن توضيح بخشي از روايت امام صادق«

 كـه  چنان). «95ص، 2ج(همان،  »ستدنيا  همان وجود مجرد از نشئه ،شود روح حاصل مي
كنـد.   تجرد پيدا ميدنيا  شود، در اين جمله بيان شده كه نفس با موت، از نشئه مشاهده مي

معناي جدا شدن از تمام تعلّقاتي است كه بين نفس و عـالم مـادي و    دنيا به تجرد از نشئة
اين سخن و آن عقيده كه پس از مرگ بين نفـس و بـدن   بدن دنيوي وجود دارد. پس بين 
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  ماند، تناقض آشكاري وجود دارد. مادي نوعي علاقه باقي مي
نيـاز  واقع نفس از ماده و بـدن مـادي بـي    شود كه پس از مرگ، در سو گفته مي از يك

 شود، اما از ديگر سو، به بقاي تعلقّ كـه ناشـي از عـدم اسـتغناي نفـس اسـت، اذعـان        مي
از نيست. بعد از اينكـه نفـس از   ني نياز است و هم بي صورت، نفس، هم بي . دراينشود مي

وجـود  آنهـا  اي براي ارتبـاط  غايت خود رسيد، ديگر چه بهانهنياز شد و به مادة دنيوي بي
تواند نفس را از حال بالفعل به حال بالقوه برگرداند؟ حكيم مؤسـس  دارد و چه عاملي مي

در جايگـاه  گويد كه نفس  عقلي، يعني بازگشت فعليت به قوه مي براي فرار از اين محذور
شود؛ اما اين حرف دو  كند و با آن متحد مي سوي آن حركت مي خود ثابت است و بدن به

طرفـه كـه بگـويي نفـس      نه يك ،اتحاد تركيبي امري دوطرفه است ،اشكال دارد: اول اينكه
اتحـاد   كه بدن بـا نفـس   همين ،بنابراين .رود گردد، بلكه بدن به سمت نفس پيش ميبرنمي

شـده و بـه     نيازي از مـاده خـارج   برقرار كرد، به اين معناست كه نفس از حال تجرد و بي
ندارد تا بدن حركت كمي و نفس مكان و حيزي  ،حالت تدبير بدن رجوع كرده است. ثانياً

تنها انتقال  ت و نهعلاوه، بدن بدون نفس، جسدي بيش نيس سوي آن داشته باشد؛ به أيني به
  .)696، ص1388(پويان، » تواند داشته باشد كمي، كه انتقال كيفي هم نمي

  بررسي
م بالا در حال تدبير روح در مقا را كه مدرس زنوزي بايد سخن صريح و تفصيلي .1

ويژه آنكه مدرس  اي براي فهم سخنان مجمل و متشابه او قرار داد؛ به بدن است، قرينه
توضيح داده كه دنياست،  نفس از نشئةاي كه ظاهر آن تجرد  لهجم ةدر ادامزنوزي 

ذاتي و به  آن، ولي حركت ،داردآن نيز ادامه ندارد و حركت تام تجرد روح در برزخ 
  :، نه ارتباط با بدن عنصرياعداد و استعدادي است كه از درون دارد دليل

فع عنها ما هو کمال ذاتها لیست بدار اعداد و استعداد من خارج... فلا یرت و دار الاخرة
ما هو نقص لجوهر فطرتها الانسانیة، کالهیئـات المظلمـة و بل انما یمکن ان یرتفع عنها 

و معد خـارج عـن  يلمها و تعذبها، لکن لا بمانع خارجؤ ت يالت الصور الموذیة المکتسبة
ج، بـل کما علمت لیست بدار اعداد و استعداد من خار خرةالدنیا، فان الا  يذاتها کما ف

 ).٩٦-٩٥، ص٢، ج١٣٧٨(زنوزی،  يبمانع و رافع داخل

شود كه قطعا مراد  خوبي روشن مي با در نظر گرفتن همة سخنان مدرس زنوزي به .2
منظور ايشان اين است كه بلكه نيست،  فاعلي و قابلي تام تجرد نفس، از تجرد ايشان



 
 

 
 

هار 
ل، ب

ه او
مار

، ش
ارم

 چه
سال

13
96

  

122 

، نه شود مجرد مي دهد و از اين حيث از عالم ماده را از دست مي نفس، جهت انفعال
درست مثل كسي كه به دليل تمركز بر مطلبي عقلي  از تمام حيثيات قابلي و فاعلي؛

شود و متوجه برخي  يا خيالي (يا حتي حسي و بدني) موقتاً از بدن خود غافل مي
شود با وجود اينكه در همان حال تدبير ارتكازي  تحريكات ديداري و شنيداري نمي

 طرفاست. به قول مدرس زنوزي، بعد از مرگ، تدبير از آن بدن را هم رها نكرده 
وجود دارد، ولي ارتباط از اين طرف (از طرف بدن) قطع شده است:  نفس)از طرف (
والنفس انقطعت علاقة من البدن صعودا بسبب الموت، اما من حیث النزول لا تنقطع «

  ).92ص، 2همان، ج(» لاجل ایجابها

اي  گونه از بدن اين است كه نفس به منظور مدرس زنوزي از تجرد نفس كه گفتيم
عالم مـاده  بدن و به  كند كه ديگر براي حركت جوهري اشتدادي خود تكامل پيدا مي
، ولي در همين حال ممكن است براي درك لذايـذ مـادي و ... همچنـان    نيازي ندارد

نيازي نفس از بدن، مستلزم تـرك   ينيازمند بدن باشد. بنابراين، اين مقدار از تجرد و ب
مجـرد شـدن    از تكامل بدن نيز منظور .نيستو قيامت برزخ عالم تدبير بدن در  كامل
رتبـة   وجـود و منظـور آن اسـت كـه نحـوة      در سير حركت جوهري نيست، بلكه آن

اتحاد با  يابد كه شايستة اي تكامل مي گونه بهماديت  هستي بدن عنصري با حفظ مرتبة
 شود. مييامت روح در ق

كند، بازگشت نفس و بدن را به  صورت كامل رها نمي اگر بپذيريم كه نفس تدبير بدن را به .3
توان بازگشت از فعليت محض به قوه پنداشت؛ زيرا تدبير همان تدبير است،  يكديگر نمي

فقط مدتي كاهش پيدا كرده و دوباره افزايش يافته است يا به عبارتي، مدتي ارتكازي و 
تفصيلي شده است؛ درست همچون شرايط خواب كه نفس براي مدت كوتاهي  زماني

 كند. كشد و به تدبير ارتكازي آن بسنده مي دست از تدبير تفصيلي و آگاهانة بدن مي

مدرس زنوزي معتقد نيسـت كـه    وليدرست است كه تركيب اتحادي دوطرفه است، 
ود مجـرد چگونـه دوبـاره    كرده است كه بگـوييم يـك موج ـ   نفس تجرد كلي از ماده پيدا

تـا لازم  ماديت خود را از دست نداده است  كه نفس هرگز جنبة، بلاست نيازمند ماده شده
دست آورد، بلكه صـرفاً رابطـة آنهـا در بـرزخ ضـعيف و در قيامـت        آن را به دوباره باشد

  .شود تقويت مي
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در روايـات (و در  ، روشن است كه منظور از بالا رفتن بدن و انتقال آن به حيـث روح 
وَ (طوركه در قـرآن، منظـور از    ؛ هماننيستسخن مدرس زنوزي) حركت مكاني و مادي 

مَلَكُ صَفّاً صَفّاً 
ْ
كَ وَ ال  ) آمدن مادي نخواهد بود:22)، 89(فجر( )جاءَ رَبُّ

ادِقِ  نْدِیقُ لِلصَّ قَـتْ  7قَالَ الزِّ عْضَـاءُ قَـدْ تَفَرَّ
َ
وحِ بِالْبَعْـثِ وَ الْبَـدَنُ قَـدْ بَلِـيَ وَ الأْ نَّی لِلرُّ

َ
أ

هَا وَ عُضْوٌ قَدْ صَارَ تُرَابـاً بُنِـيَ  خْرَی تَمْزِقُهُ هَوَامُّ
ُ
کُلُهَا سِبَاعُهَا وَ عُضْوٌ بِأ

ْ
عُضْوٌ فِي بَلْدَةٍ تَأ

َ
ف

ینِ حَائِطٌ قَالَ إِنَّ الَّ  هُ مِنْ غَیْرِ شَيْ بِهِ مَعَ الطِّ
َ
نْشَأ
َ
رَهُ عَلَی غَیْرِ مِثَـالٍ کَـانَ سَـبَقَ  ذِي أ ءٍ وَ صَوَّ

وْضِحْ لِي ذَلِكَ 
َ
هُ قَالَ أ

َ
نْ یُعِیدَهُ کَمَا بَدَأ

َ
وحَ مُقِیمَةٌ فِـي مَکَانِهَـا رُوحُ   إِلَیْهِ قَادِرٌ أ قَالَ إِنَّ الرُّ

سْحَةٍ وَ رُوحُ 
ُ
ءِ فِي ضِیقٍ وَ ظُلْمَةٍ وَ الْبَدَنُ یَصِیرُ تُرَابـاً مِنْـهُ  الْمُسِيالْمُحْسِنِینَ فِي ضِیَاءٍ وَ ف

ـ قَتْهُ کُلُّ ذَلِكَ فِي التُّ کَلَتْهُ وَ مَزَّ
َ
مَا أ

َ
جْوَافِهَا ف

َ
بَاعُ وَ الْهَوَامُّ مِنْ أ رَابِ خُلِقَ وَ مَا تَقْذِفُ بِهِ السِّ

شْیَاءِ وَ وَزْنَهَا مَحْفُوظٌ عِنْدَ مَنْ لا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّ 
َ
رْضِ وَ یَعْلَمُ عَدَدَ الأْ

َ
ةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأْ

رْضُ 
َ
إِذَا کَانَ حِـینُ الْبَعْـثِ مَطَـرَتِ الأْ

َ
رَابِ ف هَبِ فِي التُّ

َّ
ینَ بِمَنْزِلَةِ الذ وحَانِیِّ وَ إِنَّ تُرَابَ الرُّ

یَصِی
َ
قَاءِ ف رْضُ ثُمَّ تَمْخَضُ مَخْضَ السِّ

َ
تَرْبُو الأْ

َ
ـرَابِ  تُرَابُ الْبَشَرِ رُ ف هَبِ مِـنَ التُّ

َّ
کَمَصِیرِ الذ

یَجْتَمِعُ تُرَابُ کُـلِّ قَالَـبٍ 
َ
بَنِ إِذَا مُخِضَ ف بْدِ مِنَ اللَّ ـهِ إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ وَ الزُّ یَنْقُـلُ بِـإِذْنِ اللَّ

َ
ف

وحُ  رِ  تَعَالَی إِلَی حَیْثُ الرُّ وَرُ بِإِذْنِ الْمُصَوِّ تَعُودُ الصُّ
َ
وحُ فِیهَا  ف  (مجلسـی،کَهَیْئَتِهَا وَ تَلِجُ الرُّ

ـــان، ٣٨-٣٧، ص٧ ج ،ق١٤٠٤ ـــز ر.ک: هم ؛ ٣٥، ص ٥٨ج ،١٨٦-١٨٥ ، ص١٠ ج؛ نی

  ).١٨٢، ص٢ ، ج١٣٧٩

  گيري نتيجه
، بدن عنصري، تحت تدبير نفس كلي، پـس از مـرگ نيـز بـه     زنوزي به اعتقاد مدرس .1

شود كه صلاحيت صعود  تبديل مي دهد تا اينكه به بدني تكامل جوهري خود ادامه مي
 .يابد به نفس جزئي و اتحاد مجدد با آن را مي

 گذارد. هاي خود را در بدن به وديعه مي نفس هنگام جدا شدن از بدن، برخي از ويژگي .2

يي كـه محـل   ها اندامتنها با قواي مجرد، بلكه با بدن و قواي مادي و طبيعي و  نفس نه .3
 است. هستند نيز متحدقواي مجرد 

حتي اگر تركيب نفس و بدن، اتحادي نباشد، باز هم باقي مانـدن آثـار نفـس در بـدن      .4
  ممكن است.

شـود؛ زيـرا معـاد عنصـري      معاد عنصري مستلزم غيرعادي شدن بـدن عنصـري نمـي    .5
تواند اختياراً يا اجباراً فقط با بدن اخير باشد يا با ادامة بدن اخير باشـد؛ گذشـته از    مي
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با وجود جسم عنصري و مادي، حقيقت آخرت از جهاتي با توان گفت حتي  آنكه مي
بسا آنچه مطابق قـوانين فعلـي غيرعـادي     حقيقت عالم ماده و دنيا متفاوت است و چه

 رسد، مطابق قوانين آن عالم، كاملاً عادي باشد. به نظر مي

سـوي   يابد و به به اعتقاد مدرس زنوزي، بدن عنصري با حفظ ماديت خود، تكامل مي .6
ـ مجـرد      كند. انسان در دنيا و آخرت، حقيقتـي مـادي   ه نفس جزئي حركت ميجايگا

است و ملحق شدن بدن مادي به نفس جزئي مجرد در آخرت، مسـتلزم مـادي شـدن    
 نفس مجرد يا تجرد بدن مادي نيست.

نيست، بلكه ظـاهر  مخالف آيات و روايات  تنها تكامل نفس پس از مفارقت از بدن نه .7
  روايات، وجود چنين حركتي است.برخي آيات و 

صرفاً كاهش تدبير نفس جزئي براي بدن عنصري است، نه قطـع كامـل ارتبـاط    مرگ  .8
طوركه خواب ترك موقت تدبير تفصيلي بدن از سوي نفـس اسـت، مـرگ     همان .آنها

 بدن از سوي نفس جزئي است. تفصيليتدبير  موقتنيز ترك 

از عـالم مـاده را از دسـت     ت انفعـال به اعتقاد زنوزي، نفس هنگام مـرگ، فقـط جه ـ   .9
 ؛ نه از تمام حيثيات قابلي و فاعلي.شود دهد و از اين حيث مجرد مي مي

كند، بازگشت نفس و بدن  صورت كامل رها نمي اگر بپذيريم كه نفس تدبير بدن را به .10
هنگام مـرگ،   نفستوان بازگشت از فعليت محض به قوه پنداشت.  را به يكديگر نمي

 دوباره شود تا لازم باشد دهد و مجرد تام نمي مياز دست ن كامل خود راماديت  جنبة
دست آورد، بلكه صرفاً رابطة نفس با بدن در برزخ ضعيف و در قيامت، قوي  آن را به

 .شود مي
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